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چکیده

پژوهـش حاضـر مبتنـی بـر روش »تفسـیر موضوعی قـرآن کریم«، بـه دنبال شناسـایی عواملی 
کـه از منظـر قـرآن کریـم، نظـم و ثبـات اجتماعـی را تهدیـد می کننـد، اسـت. از ایـن رو ابتدا به 
بررسـی محـور ثبـات زا در قرآن کریم پرداخته شـده تا به این وسـیله بتـوان، عوامل مقابله کننده 
آن را بـه عنـوان عوامـل برهم زننـده نظـم و ثبات اجتماعـی مورد شناسـایی قرارداد. قـرآن کریم 
عنصـر »حـق« را بـه دلیـل ریشـه دار بـودن در توحیـد، فطری بـودن و معیـار حقیقـی داوری در 
اختـلاف، بـه عنـوان محـور ثبـات زا معرفـی می نمایـد. از منظـر قـرآن کریـم، وجـود ایـن محـور 
ثبـات زا موجـب می شـود کـه اختلافـات، ناامنـی و آشـوب خاتمـه یابـد و حیاتـی توأم بـا نظمی 
انسـانی بـه ارمغـان آیـد. از آنجایی که سـؤال اصلی پژوهـش حاضر، »چه عواملـی موجب برهم 
زدن نظـم و ثبـات اجتماعـی می شـوند؟« اسـت و محـور ثبـات زا مدنظـر قـرآن »حق« اسـت، به 
برررسـی عوامـل مقابله کننـده بـا »حـق« پرداختـه شـده و عواملـی چـون حاکمـان طاغوتـی، 
بزرگان و اشـراف مشـرکین و شـیطان رجیم به عنـوان برهم زنندگان نظم و ثبـات اجتماعی مورد 
شناسـایی قـرار گرفتنـد کـه بـا تمسـک بـه گسـتره وسـیعی از روش ها سـعی دارنـد تلاش های 

انبیـاء الهـی جهت اسـتقرار حـق را بـا چالش روبـرو نمایند.
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مقدمه
و  را دارا اسـت  انسـان شایسـتگی خافـت خداونـد  نـوع  قـرآن کریـم  از منظـر 
انسـان  به وضـوح  دانسـت.  وی  طبـع  اقتضـای  را  آزادی  می تـوان  براین اسـاس 
اسـتقالًا آزاد نیسـت، بلکـه بـه نحـو ثانـوی و بـه سـبب خافـت الهـی از ایـن امـر 
بهره منـد می شـود. در نتیجه انسـان فطرتاً خواهان دسـتیابی به مقتضایی اسـت 
کـه اراده او را بـدون هیـچ مانعـی محقـق نمایـد؛ خواسـته ای کـه بـر اسـاس آیات 
قـرآن کریـم در بهشـت خُلـد بـرای ابـرار محقـق خواهد شـد. چنین خواسـتی در 
دنیـا، بـه سـبب طبـع متزاحـم آن، قابـل تحقق نیسـت. زیرا انسـان بـرای برطرف 
کـردن نیازهـای خود محتاج اعتبار کردن و به اسـتخدام درآوردن سـایرین اسـت. 
در ایـن مقتضـا انسـان ها نیازمند چارچوبی برای عمل هسـتند کـه حیطه اِعمال 
اراده افـراد را مشـخص کـرده، از بـروز اسـتبداد و اسـتثمار جلوگیری کنـد و نظم و 

ثبـات اجتماعـی را بـرای جامعه بـه ارمغـان آورد.
در ایـن پژوهـش سـعی می شـود ابتـدا محـور اساسـی شـکل گیری حیـات 
اجتماعی انسـان در دنیا شناسـایی شـود، سـپس ایـن محور به عنـوان چارچوبی 
نظـری پذیرفتـه شـده و بـر اسـاس آن سـؤال اصلـی پژوهـش -یعنـی چیسـتی 
عوامـل برهم زننـده نظم و ثبـات اجتماعی در قـرآن کریم- مبتنی بر روش تفسـیر 
موضوعـی بـه قـرآن کریـم عرضـه شـده و از ایـن طریـق آشـکار شـوند. همچنیـن 
روش هایـی کـه هـر یـک از ایـن عوامـل بـرای به چالـش کشـیدن نظـم اجتماعی 
مدنظـر قـرآن کریـم مورداسـتفاده قـرار می دهنـد نیز مورد بررسـی قـرار می گیرد. 
لازم بـه ذکـر اسـت برای ایجاد انسـجام نظـری در پژوهش، مبانی انسان شناسـانه 
مورداسـتفاده بـا تکیه بـر دیدگاه های عامه طباطبائی در تفسـیر شـریف المیزان 

طـرح می شـوند.
وجـوه ممیـزه پژوهش حاضر را می توان در سـه نکته خاصه نمـود: )۱( ارائه 
چارچـوب نظـری قرآنی در باب مبنـای محقق کننده نظم و تعاون انسـانی و ثبات 
اجتماعـی در قـرآن کریـم، )۲( شناسـایی عوامـل مقابله کننده با اسـتقرار نظمی 
انسـانی در حیـات اجتماعـی انسـان و )۳( تبییـن روش های عمل هر یـک از این 
عوامـل در قـرآن کریـم. بـه ایـن ترتیـب پژوهـش حاضـر بـه دنبـال آن اسـت که به 
سـؤال اصلـی »چـه عواملی موجب برهـم زدن نظم و ثبات اجتماعی می شـوند؟« 
و سـؤالات فرعـی »از منظـر قـرآن کریـم چـه عنصـری محـور ثبـات زا اجتماعـی 
اسـت؟« و »چگونـه عوامـل برهم زننـده اجتماعی موجـب اخال در محـور ثبات زا 
می شـوند؟« پاسـخ دهـد. همچنین آنکـه فرضیه های فرعـی مورد بررسـی در این 
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پژوهـش عبارت خواهنـد بـود از »بـه نظر می رسـد حق محـور ثبـات زای اجتماعی 
مـورد اشـاره در قـرآن اسـت« و »به نظر می رسـد کـه عوامل برهم زننـده اجتماعی 
گسـتره وسـیعی از روش هـا را شـامل می شـوند« و بـه ایـن ترتیـب فرضیـه اصلـی 
عبـارت خواهـد بود از »به نظر می رسـد کـه عواملی که موجب جلوگیـری از اقامه 
محـور ثبـات زای اجتماعـی مدنظر قرآن داشـته باشـند، عوامل برهم زننـده نظم و 

اجتماعی اند«. ثبـات 
پیشینه‌پژوهش

پژوهش هـای انجـام شـده در خصوص »حـق« در قرآن کریم را می تـوان به صورت 
کلی به دو دسـته تقسـیم بندی نمود. دسـته اول، شـامل پژوهش هایی می شـوند 
کـه حـق را در نسـبت بـا یک عنصـر دیگر یـا در تقابل بـا عنصر دیگر مورد بررسـی 
قـرار دادنـد و در تـاش بودنـد تـا بـا اسـتفاده از رابطه مورد بررسـی، حـق را معین 
و تعریـف نماینـد، از جملـه ایـن پژوهش ها می توان بـه مقاله »تحلیلی از سـاختار 
حـق و باطـل در قـرآن کریـم بـا تأکیـد بـر دیـدگاه عامـه طباطبایـی در المیزان« 
نوشـته فـروغ رحیم پـور )۱۳۸۵( و مقالـه »نسبت سـنجی میـان حـق و عدالـت 
سیاسـی بـا تأکیـد بر قـرآن کریم« نوشـته سـیدکاظم سـیدباقری )۱۳۹۵( اشـاره 
نمـود. پژوهش هـای ایـن دسـته علی رغـم دقـت نظـری کـه در خصـوص عنصـر 
»حـق« داشـته اند بـه دلیـل عـدم محوریـت حـق، از جامعیـت کافـی برخـوردار 

. نیستند
دسـته دوم پژوهش هـا شـامل آثـاری می گـردد کـه بـه نقـش محـوری »حق« 
تکیـه داشـتند و در تـاش بودنـد تـا بـا بررسـی ایـن عنصـر کلیـدی، مبانـی را 
احصـاء نماینـد و مبتنـی بـرآن، یافته هـای قرآنـی خـود را سـامان دهنـد. از جمله 
ایـن پژوهش هـا می تـوان به مقالـه »عامـه طباطبایی و اصول هسـتی شـناختی 
و مهـدی  نوشـته علی اصغـر خنـدان  قـرآن کریـم«  لفـظ »حـق« در  از  برگرفتـه 
قضـاوی زاده )۱۳۹۷( اشـاره نمـود. ایـن پژوهشـگران مبتنی بر حـق در مقاله یاد 
شـده، هفـت اصـل هسـتی شـناختی را اسـتخراج نمودنـد و در تـاش بودنـد که 

پژوهـش قرآنـی خـود را بـه محوریـت حـق گسـترش دهنـد.
مسـلم اسـت که از میان دو دسـته بررسی شده، دسـته اخیر، قرابت بیشتری 
بـا پژوهـش حاضـر دارد، از این جهت که بر نقش محوری حق تکیه داشـته اسـت 
و مبتنـی بـر آرای عامـه طباطبایـی بـه بررسـی عنصـر حـق پرداختـه اسـت. امـا 
عمـده پژوهش هـای دسـته دوم ماننـد پژوهـش خنـدان و قضـاوی زاده )۱۳۹۷(، 
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از سـطح معرفـت شـناختی فراتـر نرفتـه و ورودی به جامعه شـناختی نداشـته اند، 
ایـن در حالـی اسـت که پژوهش حاضـر چنین ورودی داشـته و ثبـات اجتماعی و 

عوامـل برهم زننـده آن را مـورد بررسـی قرار داده اسـت. 
روش‌پژوهش‌)تفسیر‌موضوعی(

پژوهـش حاضـر از سـنخ پژوهش هـای کیفـی اسـت کـه بـا رویکـرد اکتشـافی در 
صـدد اسـت مبتنـی بـر قواعد حاکـم بـر روش »تفسـیر موضوعی«، سـؤالات خود 
را بـه قـرآن کریـم عرضـه و پاسـخ های دریافتـی را بـه صورتـی منسـجم بـه رشـته 
تحریـر درآورد. از همیـن رو تـاش شـد تـا اسـتراتژی پژوهش مبتنی بر آراء شـهید 
محمدباقـر صـدر )ره( تعییـن و همچنیـن براسـاس آراء عامـه طباطبایـی روش 

تعامـل بـا داده هـای اولیـه مشـخص گردد.
الف.‌استراتژی‌پژوهش‌)استنطاق‌از‌آراء‌شهید‌صدر(

طبـق نظـر شـهید صـدر )ره(، تفسـیر موضوعـی ابتـدا بـا تمرکـز و تأمـل بـر روی 
موضـوع خارجـی کـه خـود واقعیتـی بیرونـی اسـت، آغـاز می گـردد، سـپس در 
قـرآن تـداوم می یابـد )صـدر، ۱۳۹۵: ۴۵(. برای آنکه تفسـیر موضوعـی یکپارچه 
و منسـجم باشـد، لازم اسـت کـه پیـش از ورود بـه تفسـیر، یـک موضوع مشـخص 
تعییـن و حول آن موضوع مشـخص، آیات جمع آوری شـود )صـدر، ۱۳۹۵: ۳۹(. 
در واقـع مفسـر بـرای آنکـه به یکپارچگی تفسـیری دسـت یابد، لازم اسـت مبتنی 
بـر مواریـث بشـری دربـاب موضـوع مـورد بررسـی خـود بـه تعمیـق سـؤالات خود 
بپـردازد و سـپس براسـاس آن، بـه گفتگـو با قـرآن بپـردازد، به عبارت دیگر مفسـر 

بایـد قـرآن را اسـتنطاق کنـد )صـدر، ۱۳۹۵: ۴۰-۳۹(.
تصویر‌)۱(:‌استنطاق،‌استراتژی‌تفسیر‌موضوعی‌قرآن‌کریم؛

ب.‌مبانی‌بررسی‌داده‌های‌اولیه‌)ملاحظات‌تفسیری‌علامه‌طباطبایی(
پس از اتخاذ اسـتراتژی اسـتنطاق، یک مسـئله باقی می ماند که ممکن اسـت که 
پژوهشـگر از ایـن مرحلـه بـه بعـد، در معرض سوءبرداشـت قـرار گیرد و ناخواسـته 
دیدگاه هـای خـود را بـر قـرآن بار کنـد و نتواند پاسـخ های قـرآن را دریافـت نماید. 
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از ایـن رو عامـه ماحظاتـی را مطـرح می کنـد کـه می توانـد بـا مبنـا قرارگرفتـن 
در حیـن بررسـی داده هـای اولیـه، مفسـر را از چنیـن خطراتـی، دور نمایـد. ایـن 
ماحظـات عبارت انـد از: )۱( تأکیـد بر ظاهر الفاظ و عدم عـدول از ظاهر، تاش 
بـرای فهـم به روح معنـای الفاظ )غرض از وضـع( )طباطبائـی، ۱۳۷۴: ۱/ ۱۶(، 
)۲( توجـه بـه رابطـه طولـی ظاهـر و باطـن آیـات و اینکـه تنهـا بـا تأکیـد بـر ظاهر 
می تـوان به سـمت باطـن قرآن کریـم حرکت کـرد )طباطبائـی،۱۳۹۶: ۴۶(، )۳( 
محکـم بـودن تمامـی آیـات قـرآن کریـم، هرچنـد اِحـکام آن هـا با توسـل به سـایر 
آیـات باشـد )طباطبائـی، ۱۳۷۴: ۳۰/۳-۳۳( و )۴( کفایت قرآن کریم در تفسـیر 

خـود و عـدم نیاز بـه عاملی بیرونـی )عامـه طباطبائـی، ۱۳۷۴: ۱/ ۱۸(.
چهارچوب‌نظری‌پژوهش

تفسـیر  روش  لـوازم  رعایـت  همچنیـن  و  پژوهـش  منسـجم  پیشـبرد  جهـت  بـه 
موضوعـی لازم اسـت در ایـن بخـش بـه دو بحـث پرداختـه شـود. نخسـت بـه این 
موضـوع توجـه می شـود کـه در مباحـث موجـود در حوزه فلسـفه سیاسـی در باب 
محـور اسـتقراردهنده نظـم و ثبـات در حیـات اجتماعـی انسـان بـه چـه عواملـی 
اشـاره می شـود؟ پـس از بررسـی اجمالـی ادبیـات موجـود در ایـن رابطـه بـه ایـن 
سـؤال پرداخته می شـود که مبنای اساسـی اسـتقراردهنده نظم، تعاون انسـانی و 
عامـل ایجادکننده ثبات در حیات اجتماعی انسـان از منظر قرآن کریم چیسـت؟
بنـا بـه اقتضـای روش لازم اسـت تـا در بررسـی مواریـث بشـری مهمتریـن 
دیدگاه هـا و نظریـات موجـود در رابطـه بـا محـور اسـتقراردهنده نظـم و ثبـات در 
حیـات اجتماعـی مـورد ارزیابـی دقیـق و عمیـق قـرار گیـرد. از طرف دیگـر انجام 
چنیـن کاری خـود نیازمنـد مقتضایـی علـی حـده همچـون مقاله یا حتـی کتابی 
مسـتقل اسـت و در مقـام بیـان بخشـی از چارچـوب تحلیلـی یـک مقالـه امـکان 
بحـث تفصیلـی از آن وجـود نـدارد. لـذا در ایـن قسـمت سـعی می شـود بـر روی 
یکـی از مهمتریـن نظریـات پاسـخگو به سـؤال مطرح شـده تمرکـز کـرده و ابعاد و 
دیدگاه هـای مختلـف موجـود در قبـال آن بـه صـورت دقیـق ارزیابی شـود. از این 
رو دیدگاه هـای اصلـی قراردادگرایـی به سـبب تناسـب حداکثـری با سـؤال و ارائه 
دیدگاه هایـی روشـن در قبـال محـل نـزاع اصلـی بحـث انتخـاب شـده و صرفـاً بـر 

روی آنهـا تمرکـز می شـود.
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الف:‌محور‌ثبات‌زا‌در‌نظریۀ‌قرارداد‌اجتماعی
در یکـی از مهم تریـن نظریاتـی کـه در فلسـفۀ سیاسـی تـاش دارد تـا مبنـای 
دسـتیابی بـه نظـم و ثبـات اجتماعـی را مـورد توجـه قـرار دهـد نظریـه قـرارداد 
اجتماعی اسـت، از این رو این مسـئله مورد بررسـی قرار می گیرد تا اهمیت محور 
ثبـات زا در مباحـث اجتماعـی معیـن شـود و تبییـن گـردد کـه اتخـاذ رویکردهای 
مختلـف چـه تأثیری در خوانش از ثبـات و نظم اجتماعی دارد. قـرارداد اجتماعی 
عمومـاً از یـک قالب مشـخص بهـره می برند. به این صورت که نخسـت شـناختی 
از طبیعـت انسـان ارائـه داده، سـپس وی را در وضـع طبیعـی، وضعـی کـه در آن 
شـرایط توأم با آسـایش و آزادی انسـان دچار چالش می شـود، قرار داده و در نبود 
محـوری ثبـات زا نحـوۀ رفتـار انسـان را تصـور کـرده و از ایـن ره گـذر لـزوم اسـتقرار 
محـوری کـه بتوانـد نظـام و ثبـات را بـه حیـات اجتماعی انسـان بازگردانـد توجیه 
می شـود )کلوسـکو، 1391: 101(. جهـت درک دقیـق ایـن محـور ثبـات زا در 
نظریـه قـرارداد اجتماعی، آراء نظریه پـردازان اصلی آن یعنـی، توماس هابز، جان 

لاک و ژان ژاک روسـو را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم.
در نظـر هابـز انسـان در وضـع طبیعی بـه دلیل عـدم وجود مرجـع قدرتی که 
مـورد اطاعـت همگانـی باشـد، صرفـاً با تکیـه بـر قوانیـن طبیعـی نمی تواند نظم 
و ثبـات بیافرینـد. در چنیـن شـرایطی انسـان ها امیـال طبیعـی خود را بـر قوانین 
طبیعـی برتـری داده و موجـب پیدایـش ناامنـی، بی نظمـی و آشـوب می شـوند 
)هابـز، 1380: 189(. بـرای رهایی از این وضعیت انسـان ها رو به تأسـیس دولت 
می آورنـد؛ بـه ایـن صورت که »جمعـی از آدمیان همـه با هم توافق کننـد و پیمان 
ببندنـد کـه حـق نمایندگـی خودشـان را بـه واسـطۀ اکثریت به فـرد یـا مجمعی از 
افـراد بسـپارند و همـگان، چه کسـانی کـه به نفـع او رأی داده اند و چه کسـانی که 
علیـه او، تمامـی اعمـال و احـکام آن فـرد یـا مجمـع افـراد را چنـان جائـز و معتبـر 
بشـمارند کـه گویـی خودشـان عامـل آنهـا بوده انـد و غایـت آن عهـد و میثـاق این 
اسـت کـه آدمیـان در بیـن خـود به صلـح و آرامـش زندگی کننـد و از گزنـد دیگران 
دسـتیابی  موجـب  کـه  آنچـه  واقـع  در   .)193 )هابـز،1380:  بماننـد«  مصـون 
بـه وضعیـت ثبـات و آرامـش می شـود، خواسـت همگانـی افـراد حاضـر در وضـع 
طبیعـی بـرای خـروج از مقتضای جنگ دائم اسـت. آنهـا اختیـار و آزادی و قدرت 
خـود را بـه لویاتـان واگـذار می کنند تـا در عوض، در صلـح و امنیـت زندگی کنند.
در نظـر لاک وضـع طبیعـی مقتضـای حاکمیـت قانـون طبیعـی اسـت کـه با 
وجـود مـدون نبـودن، افـراد بـا مراجعه به عقـل خـود آن را درک کرده و لـذا مادامی 
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کـه عاقانـه رفتـار می کننـد بـه سـایرین احتـرام گذاشـته و امیـال خـود را بهانه ای 
بـرای اعمـال زور و سـلطه بر دیگـران قرار نمی دهنـد )شـریعت،۱۳۸۰: ۱۸۰(. اما 
عمـل خـاف حکـم عقـل توسـط برخـی از افـراد حاضـر در وضـع طبیعـی باعـث 
می شـود وضـع طبیعـی تبدیـل به وضع جنگ شـود. چنیـن اقدامی زمانی شـکل 
می گیـرد کـه یـک فـرد تـاش می کنـد تـا سـایرین را در حیطه قـدرت مطلـق خود 
درآورده و بـر سـایرین سـلطه یافتـه و آنان را برده خـود کنـد )لاک، ۱۳۹۲: ۱۸۶(. 
عـدم وجـود قانـون مـدون، مرجـع رسـمی رسـیدگی بـه دعـاوی و مرجـع رسـمی 
اعمـال قـدرت باعـث می شـود در وضـع طبیعی نتوان بـه مقابله بـا وضعیت جنگ 
و آشـوب و ناامنـی پرداخـت؛ لذا خروج از ایـن وضعیت ضرورت می یابـد. از این رو 
افـراد می پذیرنـد آزادی طبیعـی خـود را محـدود کـرده و وارد جامعـه مدنی شـوند. 
قـرارداد اجتماعـی در سـه مرحلـه بـرای لاک موضوعیـت می یابد. نخسـت افراد با 
اعـام رضایـت خـود جامعه مدنـی را پدید می آورند. سـپس جامعه سیاسـی ایجاد 
شـده و بـر اسـاس رأی اکثریـت حکومت تعییـن می شـود و در نهایت طـی توافقی 
بیـن اکثریـت و حاکمان سیاسـی تأکید می شـود آن هـا مادامی که تکیـه بر قوانین 
مـدون شـده طبیعـی دارنـد در مقام خـود خواهند مانـد )همپتـن، ۱۳۸۵: ۱۰۷-

۱۰۸(. پـس در نظـر لاک نیز محور اساسـی دسـتیابی به ثبـات و آرامش و صلح در 
تمامـی مراحلـی که پشـت سـر می گـذارد، خواسـت اعضای جامعه اسـت. 

روسـو انسـان را موجـودی نیکـو سرشـت دانسـته و از وی در وضـع طبیعـی 
تعبیـر بـه وحشـی نجیب می کند. انسـان در ایـن مقتضا موجودی سرشـار از مهر و 
محبت و پیراسـته از هرگونه حرص و آز اسـت؛ موجودی سـر به راه و خوش سـلوک 
)راسـل،۱۳۹۰: ۸۹۹(. لـذا وضـع طبیعـی شـرایطی عـاری از هرگونـه ناامنـی و 
شـرارت و دزدی اسـت. امـا دو عامـل باعث می شـود این وضعیت تـداوم نیابد. )۱( 
رشـد جمعیـت و شـکل گیری نیازهـای گسـترده بـرای مجمـوع انسـان هـا )۲( در 
کنـار پدیـد آمـدن نهـاد مالکیت خصوصـی و تاش برای منتسـب کردن هـر امری 

بـه خـود سـبب پیدایـش نـزاع در وضع طبیعـی می شـود )عالـم، ۱۳۸۶: ۱۹۸(. 
در واقـع شـکل گیری تمـدن انسـانی موجب تحـول در کیفیات روابط انسـانی 
شـده و لـذا خـروج از وضـع طبیعـی را تبدیـل بـه امری ضـروری می کنـد.  وضعی 
کـه در نظـر روسـو، موجب می شـود هر فرد تمام حقـوق خود را تحـت هدایت اراده 
عمومـی قـرار دهـد و بـه عنوان بخشـی جدایـی ناپذیـر از هیئـت اجتماعـی درآید 
)روسـو،۱۳۸۰: ۱۰۴(. ایـن شـرایط موجـب می شـود مشـورت بـا عقـل جایگزین 
نـدای شـهوات انسـانی گـردد، چراکـه خـود را در یـک هیـات اجتماعـی پذیرفتـه 

اسـت )روسـو،۱۳۸۰: ۱۲۱(. 
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از بررسـی مباحثـی کـه در باب محور ایجـاد ثبات در قـرارداد اجتماعی بحث 
شـد می تـوان اینگونـه جمع بنـدی کـرد کـه در نظـر هابز محـور دسـتیابی به نظم 
ابتدائـا خواسـت افـراد اسـت. امـا بـرای امتـداد وضعیـت ثبـات و صلـح و امنیت، 
افـراد اختیـار و آزادی خـود را بـه حاکـم مطلـق واگـذار می کننـد و از ایـن پـس 
حکومـت مطلقـه کارگـزار ثبـات و نظم اجتماعی خواهـد بود. در نظـر لاک از آنجا 
کـه طـی قـرارداد اجتماعی افـراد کارگزار خـود را برای حکومت انتخـاب می کنند 
و سـپس حـق عـزل او را نیـز دارا هسـتند، می تـوان نتیجـه گرفـت چـه در مرحلـه 
ایجـاد و چـه در مرحلـه امتـداد و تـداوم نظم و ثبـات اجتماعی این خواسـت افراد 

اسـت که محوریـت دارد. 
از دیدگاه روسـو افراد مبتنی بر خواسـت شـخصی خود وارد قرارداد می شوند 
و لـذا محـور ایجاد نظم و ثبات همان خواسـت عام انسـانی اسـت. اما بعـد از ورود 
بـه قـرارداد اجتماعی، ایجاد جامعه مدنـی و حاکمیت یافتـن اراده عمومی، آنچه 
کـه موجـب نظـم و ثباتی انسـانی و متعالـی در جامعه می شـود خواسـت حقیقی 
نوع بشـر اسـت که این خواسـت همان خواسـت ابعاد متعالی وجود انسـان است 
کـه قوامـش به عقل می باشـد. یعنی پس از ایجـاد نظم و ثبـات در جامعه، عاملی 
کـه آن را امتـداد می دهـد حاکمیـت خواسـت و اراده عقانـی انسـان ها اسـت که 

در اراده عمومـی تجلـی می یابد.
تصویر‌)2(:‌محور‌ثبات‌زا‌از‌منظر‌قراردادگرایان؛

ب:‌محور‌ثبات‌زا‌در‌قرآن‌کریم
از منظـر عامـه طباطبائـی انسـان موجـودی بـا طبـع اسـتخدام گر اسـت کـه بـا 
آغـاز حیـات دنیایـی درمی یابـد نـوع انسـان بـرای پاسـخ دادن بـه نیازهـای خـود 
بایـد گسـترۀ اسـتخدام گری خویـش را محدود کند. با پایبندی انسـان بـه این امر 
اسـت کـه وحدتـی ابتدایی پدید آمده و نخسـتین پرده از حیات اجتماعی انسـان 
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آغـاز می شـود. امـا بـا گسـترش پیچیدگی هـا روابـط انسـانی بـه دلیـل اختافات 
طبقاتـی پدیـد آمـده و وجود ضعیـف و قوی، وحدت ابتدایی دچار آسـیب شـده، 
در جامعـه اختـاف پدید آمـده و نظم، ثبات، انصـاف و تعاون از تعامات انسـانی 
رخـت می بنـدد )طباطبائـی، 1374: 173/2-177(. ایـن واقعـه ریشـه در غلبه 
یافتـن امیـال و خـارج شـدن برخـی از اعضـای جامعـه از حالـت تعادل اسـت. در 
نتیجـه انسـان دیگـر از حکـم عقـل، کـه پذیـرش اسـتخدام گری متقابـل اسـت، 

تمکیـن نکـرده و اسـتبداد و اسـتثمار در جامعـه ظاهر می شـود.  
فطـرت تـوان کافـی بـرای امتـداد وضعیـت اتحـاد اولیـه را نـدارد، چراکـه در 
انسـان عقـل عملی، که تعیین کننـده افعال و کنش ها اسـت، مقدمات حکم خود 
را از احساسـات باطنـی افـراد تدارک می بیند. در مراحل نخسـتین وجود انسـانی 
قـوای غضبیه و شـهویه فعلیت داشـته و قوهٔ ناطقه قدسـیه چنـدان فعلیت نیافته 
اسـت )طباطبائـی، ۱۳۷۴: ۲/ ۲۲۲(. در واقـع در ایـن مرحلـه از حیات انسـانی 
عاملـی کـه تعدیـل گـر وجـود انسـانی باشـد در حیـات اجتماعی حاضر نیسـت. 
پـس اسـتبداد ریشـه در طبـع اسـتخدام گر بشـر دارد. در نتیجه حتی اگـر با تکیه 
بـر طبـع اسـتخدام گر بشـر نظمـی شـکل گرفـت کـه اکثریت اعضـای جامعـه نیز 
آن را پذیرفتنـد، ایـن امـر دلیلـی بـر رخـت بسـتن اسـتبداد و اسـتثمار از جامعـه 
نیسـت. زیـرا بـرای خـروج از وضعیت اسـتبداد نمی توان بـه عامـل پدیدآورنده آن 
پناهنـده شـد. در نتیجـه اگر با تکیـه بر این طبع اسـتخدامگر نظمـی و ثباتی نیز 
ایجـاد شـد، این نظـم و ثبات انسـانی و متعالی نبـوده و دارای ماهیتـی حیوانی و 

اسـتبدادی است.
جهـت ایجـاد تحـول در مقتضـای اسـتبدادی پدیـد آمـده لازم اسـت عاملـی 
سـوای فطـرت پـا به میـدان گـذارد که با وجـود هماهنگی بـا خلقت ویژه انسـانی 
بتوانـد شـرایط را متحـول کنـد. قـرآن کریـم می فرمایـد »مـردم ]ابتـدا[ یـک امّت 
بودنـد، ]کـه به مـرور دچـار اختـاف شـدند[ پـس خـدا پیامبـران را ]به عنـوان[ 
مژده رسـانان و بیـم دهنـدگان فرسـتاد و همـراه آنـان کتابـی به حـق نـازل کـرد تـا 
میـان مـردم در آنچـه بـر سـرش اختـاف داشـتند داوری کنـد1«. اینکـه در ایـن 
آیـه تبشـیر و تنذیـر مقـارن بـا مبعوث شـدن پیامبـران الهی اسـت دلالـت می کند 
کتابـی کـه حضـرات با خـود به همراه دارند مشـتمل بر شـریعت الهـی و مجموعه 
آنهـا اختافـات پدیـد آمـده رفـع خواهنـد شـد  احکامـی اسـت کـه بـه کمـک 
)طباطبائـی، 1374: 180/2(. امـا اینکـه شـرایع الهـی تـوان مداخلـه در چنین 
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مقتضایـی را داشـته و می تواننـد اختافـات را از میـان بـرده و روابـط انسـانی را 
دوبـاره در جامعـه حاکـم کننـد از آن روسـت کـه آنهـا در مصاحبـت تـام بـا »حق« 
قـرار دارنـد. لـذا آن محور اساسـی ثبـات زا در حیـات اجتماعی انسـان چیزی جز 

عنصـر »حق« نیسـت.
حـال سـؤال اینجاسـت کـه »حـق« بـه چـه جهـت دارای چنیـن ظرفیتـی 
اسـت؟ بـه جهـت لغـوی حـق با ثبـات گـره خـورده اسـت. عامـه طباطبائـی امر 
ثابـت را ازآن جهـت کـه ثابـت اسـت، حـق و امـر غیرثابـت را از جهـت عـدم ثباتش 
اصیـل  امـری  معرفـی می کنـد )طباطبائـی، 1374: 16/ 352(. حـق  باطـل 
اسـت کـه بـه واسـطه نظام بـر آمـده از آن جامعه رو به سـوی تعالی خواهد داشـت 
)مطهـری،1380: 47(. حـال آنکـه باطـل هیچ از خود نداشـته و تنهـا به طفیلی 

حـق ظاهـر می شـود.
 قـرآن کریـم خداونـد متعـال را منشـأ حـق معرفـی می کننـد؛ »حـق از جانب 
پـروردگار توسـت. پـس مبـادا کـه از تردیدکننـدگان باشـی1« و »حـق از جانـب 
پـروردگار توسـت. پـس، از تردیدکننـدگان مبـاش2«. اساسـاً علـت اینکـه امـری 
حق اسـت به دلیل ریشـه داشـتن در توحید اسـت )طبرسـی،۱۳۷۲: ۲/ ۷۶۳(. 
خداونـد متعـال نه تنهـا منشـأ حـق، بلکـه عیـن و نفـس حـق اسـت. قـرآن کریـم 
می فرمایـد »ایـن ازآن روسـت کـه خـدا حـق اسـت3«. ایـن انحصـار حـق، معـادل 
انحصـار ثبـوت در خداوند متعال اسـت؛ خداوند ثابت به جمیـع جهات و وجودی 
مطلـق اسـت کـه هیچ قیـد و حدی بـر آن معنـا نـدارد )طباطبائـی، ۱۳۷۴: ۱۶/ 
۳۵۲(. خداونـد متعـال ذاتـی اسـت کـه بـه ذات خویـش حـق اسـت و هم اوسـت 
کـه تنهـا منشـأ حـق بـوده و هـر ذاتی بـرای حـق بـودن نیازمند تکیـه به او اسـت. 
انسـان نیـز تنهـا در سـایه عبودیـت، که نمـود تکیـه کامل بـه حق تعالی اسـت، از 

حـق بهره منـد می شـود.
در قـرآن کریـم وعده هـای الهـی به عنـوان حـق معرفی شـده اند؛ »و کسـانی 
کـه ایمـان آورده و کارهـای شایسـته کردنـد، آن هـا را بـه بهشـت هایی کـه از پـای 
درختانـش نهرهـا جـاری اسـت، درمی آوریم که همیشـه در آن باشـند. وعدهٔ خدا 
حـق اسـت و چـه کسـی از خدا راسـت گوتر اسـت؟4«. امـا دلیل اینکـه وعده های 
الهـی، حـق معرفـی می شـوند را می بایسـت در مالکیت الهی جسـت؛ کمـا اینکه 

1 . بقره /147
2 . آل عمران/60 

3 . حج/22
4 . نساء/122
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قـرآن کریـم حقانیـت وعده هـای الهـی را منسـوب به مالک بـودن خداونـد متعال 
کرده و می فرماید »آگاه باش هر آنچه در آسـمان ها و زمین اسـت از آنِ خداسـت. 
بدانیـد وعـدهٔ خـدا حق اسـت، ولی بیشترشـان نمی داننـد1«. بر این اسـاس تنها 
خداونـد اسـت کـه مالـک حقیقـی تمامی هسـتی اسـت و لازمـه مالکیـت تصرف 
در مملـوک اسـت )سـلطانی،۱۴۰۰: ۱۱۶(. لـذا تنهـا خداونـد متعـال اسـت کـه 
قـادر و شایسـته تصـرف در هسـتی اسـت و هیـچ عامل دیگـری قـادر نخواهد بود 
هیچ گونه تصرف اسـتقالی از جانب خود در هیچ یک از اجزای هسـتی را داشـته 
باشـد. تنهـا در صورتی انسـان و اساسـاً هر موجـودی، قدرت تصـرف می یابند که 
مـأذون از ناحیـه مالـک حقیقی باشـند. بـر این اسـاس هرگونه تصرف اسـتقالی 

بـه معنـای مقابله با حق اسـت. 
از مهمتریـن ویژگی هایـی کـه قرآن کریم برای حق بر می شـمرد عبارت اسـت 
از »پایـداری حـق و نابودشـدنی بـودن باطـل«، »فطـری بـودن گرایش بـه حق« و 
»ابـزار سـنجش و داوری بـودن« )سـلطانی، ۱۳۹۹: ۲۱۴(. مبتنـی بر توصیفاتی 
کـه در بـاب حـق ذکـر شـد، روشـن می شـود کـه چـرا عنصـر »حـق« تنهـا عاملی 
اسـت کـه تـوان برطـرف کـردن هرج ومـرج پدیـدار شـده در حیـات اجتماعـی را 
دارد. ایـن قابلیـت از آن رو اسـت کـه انسـان ها فطرتـاً حق گـرا بـوده و مادامی کـه 
مصـداق آن را به درسـتی تشـخیص دهنـد به نـزاع با حـق نخواهند پرداخـت. اگر 
حـق در مقـام داوری قـرار گیـرد بـه اختافات خاتمـه داده و ثبات و نظـم و آرامش 
انسـانی را در جامعـه پدیـد مـی آورد؛ نظمـی کـه عـاری از هرگونه اسـتبداد اسـت 
و زمینـه بهره منـدی از آزادی هـای انسـانی را فراهـم مـی آورد .بـر ایـن اسـاس هـر 
عاملـی کـه در قـرآن کریم به مقابله بـا حق می پـردازد را می توان به عنـوان عوامل 

برهم زننـده نظـم و ثبـات اجتماعـی معرفـی کرد.
عوامل‌برهم‌زننده‌نظم‌و‌ثبات‌اجتماعی

قـرآن کریـم عنصر »حق« را به عنوان محوری که با تمسـک بـه آن می توان به نظم 
و ثباتـی انسـانی و متعالـی دسـت یافت ذکـر می کند. بر این اسـاس هر عاملی که 
در قـرآن کریـم بـه مقابلـه با حـق پرداخته و در مسـیر حاکمیت یافتـن حق اخال 
می کنـد را می تـوان بـه عنـوان عوامـل برهم زننـده نظـم و ثبات اجتماعـی معرفی 
کـرد. از ایـن رو بـا لحـاظ مبانـی بررسـی داده هـای اولیـه مبتنـی بـر آرای عامـه 
طباطبایـی و توجـه به مبانی چهارگانه یاد شـده، تاش شـد تا عوامـل برهم زننده 
نظـم، از خـال اشـارات مسـتقیم بـر مبنـای ظاهـر آیـات انتخـاب گردند. بـه این 

1 . یونس/55
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ترتیـب سـه عاملِ )1( حاکمـان طاغوتی، )2( بزرگان مشـرکین و )3( شـیطان، به 
عنـوان برهم زننـدگان نظـم و ثبات اجتماعی، براسـاس بررسـی هایی کـه در ادامه 

بـه تفصیـل خواهد آمـد، انتخاب شـده اند. 
الف:‌حاکمان‌طاغوتی

یکـی از اصلی تریـن موانع بر سـر راه حاکمیت حق، طواغیت عالم هسـتند. آن ها 
به عنـوان مظاهـر اسـتکبار و اسـتبداد بـا طـرح قواعـدی از جانـب خـود نظاماتی 
حیوانـی را در جوامـع حاکـم می کننـد تـا انسـان ها را بـه بردگی کشـانده و منافع 
خـود را تأمیـن نماینـد. آنهـا تـاش انبیاء الهـی علیهم السـام برای تبییـن حق را 
به مثابـه تـاش برای برهـم زدن نظم جوامع و ایجاد فسـاد معرفـی می کنند. قرآن 
کریـم موضـع طواغیـت زمـان را، یعنـی فرعـون و هامان و قـارون، در قبـال دعوت 
حضـرت موسـی علیه السـام به سـوی حـق این چنیـن توصیـف می کنـد »پـس 
وقتـی حـق را از جانـب ما برای آنان آورد، گفتند: پسـران کسـانی را کـه با او ایمان 
آورده انـد بکشـید و زنانشـان را زنـده بگذاریـد... و فرعـون گفـت ... من می ترسـم 
آییـن شـمارا تغییـر دهـد یـا در این سـرزمین تباهـی بـار آورد1«. در ضمـن همین 
آیـه، همانطـور که تصریح می شـود حق، گوهر دین اسـت و انسـان برای شـناخت 

آن بـه لطـف، نبـوت و وحی الهـی محتاج اسـت )قرائتـی،۱۳۸۳: ۲۴۱/۸(.
الف-۱:‌ویژگی‌های‌طاغوت

طاغـوت از مـاده »طغـی« و بـه معنـای گردنکشـی در برابـر حق اسـت. طغیـان از 
همیـن ریشـه بـوده و آنگاه کـه رود از حـد معلـوم خـود تجـاوز می کنـد اسـتعمال 
می شـود )راغـب اصفهانـی، ۱۳۶۹: ۲/ ۴۸۸(. طاغوت به فردی اطاق می شـود 
کـه حـد خـود را رعایـت نکـرده و در برابر حـق گردنکشـی می کنـد، در اصل کلمه 
»طاغـوت« بـه ماننـد طغیـان ، مصـدر و بـه معنـای تجـاوز از حـد بدون حـق بوده 
اسـت )طباطبایـی، ۱۳۷۴ :۳۵۳/۱۲(. زمانـی کـه مـی گوینـد: »طغـی المـاء« 
یعنـی آب بـه خاطـر فورانـش و یا کثرتـش از ظرف خـود تجاوز کرد، طغیـان آدمی 
نیـز بـه ایـن معنا اسـت کـه او کـه از حدی کـه می بایسـت رعایـت می کـرد، خارج 
شـده اسـت، اگرچـه ایـن حـد را عقـل یـا شـرع مشـخص کـرده باشـد، بنابرایـن 
طاغـوت همانطـور که پیشـتر بیان شـد، انسـان ظالم و یاغی اسـت کـه از وظایف 

بندگـی خدا خـارج شـده اسـت )طباطبایـی، ۱۳۷۴: ۶۴۲/۴(.

َّذنَ آمَنوُا مَعَهُ وَ اسْتحَْوا نسِاءَهُمْ وَ ما كَدُ الكْافرِنَ إلِاَّ ف ضَلالٍ )25( وَ قالَ  ا جاءَهُمْ باِلحَْقِّ منِْ عِندِْنا قالوُا اقتْلُوُا أبَنْاءَ ال 1 . غافر: فلَمََّ
لَ دنكَُمْ أوَْ أنَْ ظْهِرَ فِ الَْرْضِ الفَْسادَ )26( َّهُ إنِِّ أخَافُ أنَْ بدَِّ فِرْعَوْنُ ذَرُون أَقْتُلْ موُس وَ لدْْعُ رَب
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طواغیـت نه تنهـا در برابـر حـق فروگـذار نیسـتند، بلکـه از حد خویـش تجاوز 
حـق  مصـدر  را  خـود  و  نگریسـته  متعـال  خداونـد  عـرض  در  را  خویـش  کـرده، 
یافته انـد. اسـتکبار ورزیـدن و گردنکشـی در برابر حـق مهم ترین ویژگـی طواغیت 
عالم اسـت و ریشـه آن به فراموشی سـپردن معاد و قیامت اسـت )قرائتی،۱۳۸۳: 
۵۹/۷( »او و سـپاهش در زمین به ناحق سرکشـی کردند و پنداشـتند که به سـوی 

مـا بازگردانده نمی شـوند1«. 
ایـن اسـتکبار بـه حـدی می رسـد کـه فرعـون و نمـرود خـود را رب الاربـاب 
دانسـته و همـگان را بـه تبعیـت از خـود وادار می کننـد. نمـرود چنان در اسـتکبار 
خـود جسـارت بـه خرج می دهد کـه وقتی ابراهیم نبی علیه السـام احیـاء و اماته 
را به عنـوان ویژگـی انحصـاری خداونـد متعـال معرفـی می کنـد، نپذیرفتـه و ایـن 
ویژگـی ای را بـرای خـود اثبات می کنـد؛ »ابراهیم گفت پروردگار من کسـی اسـت 
کـه زنـده می کنـد و می میرانـد. او گفـت: مـن نیـز زنـده می کنـم و می میرانـم2«، 
بـه ایـن ترتیب نمـرود، ادعـای خدایی کرد )حسـینی شـاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳، 

.)۴۶۷/۱
الف-۲:‌روش‌های‌طاغوت‌در‌مقابله‌با‌حق

طاغـوت بـرای تـداوم اسـتبداد خویـش دو سـنخ فعالیـت را انجـام می دهـد. محـور 
اصلـی در سـنخ نخسـت از فعالیت هـای آنـان تاش بـرای تحریف و ایجاد تشـکیک 
در حقانیـت رسـالت اسـت. فرعـون حضـرت موسـی علیه السـام را به عنـوان یـک 
دروغ گـو و خـود را به عنـوان فـردی کـه در پـی نشـان دادن حقیقت اسـت بـه جامعه 
معرفـی می کنـد؛ » ... و من جـداً او را از دروغ گویان می انگارم3«. همچنین ازآنجاکه 
در رسـوم آن هـا بـر سـر و دسـت حاکمـان طـا می آویختنـد، می گویـد اگـر موسـی 
علیه السـام فرسـتاده ای از جانـب خداسـت »پـس چرا بـر او دسـتبندهای زرّین ]از 
جانـب خـدا[ افکنـده نشـده یا فرشـتگان همـراه وی نیامده انـد؟4«. در واقـع آنان از 
ارتـکازات ذهنـی قـوم خـود بهـره بـرده و بـه آن اسـتدلال می کنند تـا دروغگـو بودن 
انبیـاء الهـی علیهم السـام را اثبات کننـد )فضـل اللـه، ۱۴۱۹: ۲۵۱/۲۰(. یکی از 
ارتکازاتـی کـه خـود حاکمان طاغوتـی برای عامـه مردم پدیـد آورده اند این اسـت که 
کسـانی شایسـتگی رهبری سیاسـی و اجتماعی را دارند که دارای بهره مندی قابل 
توجـه از مـال و ثروت باشـند یا اینکه به وسـیله عاملـی که در ارتباط کامـل با خداوند 

1 . قصص/39
2 . بقره/258

3 . قصص/38
4 . زخرف/53

صل
ی ا

طان
 سل

عید
| س

ری
 ناد

حاق
 اس

یم|
کر

آن 
ر قر

ر د
حو

ق م
ی ح

ماع
اجت

ت 
 ثبا

م و
 نظ

نده
م زن

بره
مل 

عوا



٥٢

متعال اسـت، ماننـد مائکه، تأیید شـود.
امـا محور سـنخ دوم از فعالیت هـای طاغوت تضعیف اعضای جامعـه به گونه ای 
اسـت کـه تـوان درک حـق را نداشـته باشـند. ایجاد اختاف میـان گروه هایـی که در 
جامعه حضور دارند در همین راسـتا اسـت؛ »همانا فرعون در زمین گردنکشـی کرد 
و مردمانـش را فرقـه فرقـه نمـود. گروهـی از آنـان را بـه زبونـی می کشـید1«. فرعـون 
به وسـیله تعییـن میـزان متفاوتـی از بهره منـدی و منزلـت بـرای هـر یـک از گروه هـا 
بـه ایجـاد تفرقـه میـان آنـان دامـن زده؛ بنی اسـرائیل را بـه اسـتضعاف کشـانده و به 
بردگـی گرفتـه اسـت. در ایـن حالت همـواره برخـی از گروه های جامعـه منافع خود 
را در امتـداد یافتـن قـدرت طاغـوت یافته و لذا امکان دسـتیابی به اتحـاد و تعاون در 

جامعـه از بیـن می رود.
از دیگـر اقدامـات طاغـوت »خفیـف« کـردن جامعـه اسـت. اینکه عامـه مردم 
تشـکیک طاغـوت در حقانیـت رسـالت را می پذیرنـد ریشـه در ایـن دارد کـه آن هـا 
قومـی »خفیـف« شـده اند؛»پس قـوم خـود را خفیـف کـرد درنتیجـه اطاعتـش 
کردنـد، مسـلماً آنان مردمانـی نافرمان بودنـد2«. »خفیف« به معنای سبک سـری 
و کم خـردی اسـت )راغـب اصفهانـی، ۱۳۶۹: ۱/ ۶۱۷( و اسـتخفاف بـه معنـای 
تـاش بـرای کاهش خرد و تعقل اسـت. طاغوت برای اسـتمرار اسـتبداد خویش، 
بـا کاهـش بهره مردمـان از عقل شـرایطی را پدید می آورد که حتـی اگر حق مبین 
نیـز بـر آن هـا عرضه شـد، در آن تشـکیک کـرده و  تـوان درک مغالطـات طاغوت را 

نداشـته باشند.
چنیـن وضعیتـی در مکالمـه حضـرت ابراهیـم علیه السـام و نمـرود دیـده 
می شـود. آنگاه کـه حضـرت ویژگـی انحصـاری خداونـد متعـال را احیـاء و اماتـه 
معرفـی می کنـد، نمـرود بـرای اثبـات چنیـن ویژگی هایـی بـرای خـود تعـدادی 
زندانـی را حاضـر کـرده، یکـی را کشـته و دیگری را زنـده نگاه مـی دارد و به راحتی 
علیـه حجـت رسـول خـدا مغالطـه می کنـد. بااین وجـود حضـرت تاشـی بـرای 
آشـکار کـردن مغالطـه نمرود نکـرده و حجـت دیگری مطـرح می کنند. ایـن بدان 
معنـا اسـت کـه انحطـاط فکـری و زوال عقانـی به حدی اسـت که اگر نبـی الهی 
 /۲  :۱۳۷۴ )طباطبائـی،  نمی فهمیدنـد  می دادنـد،  هـم  توضیـح  آن هـا  بـرای 
۵۴۱(. در واقـع طاغـوت بـه صورتـی آن هـا را اسـتخفاف کـرده کـه از درک حـق 
مبیـن نیـز عاجـز شـده و به راحتی تن بـه اسـتبداد داده و آن را حمایـت می کنند.

1 . قصص/4
2 . زخرف/54
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ب:‌بزرگان‌مشرکین
قـرآن کریـم در توصیـف مشـرکین می فرمایـد: »پیـش از آن هـا قـوم نـوح، و بعـد 
از ایشـان دسـته های مخالـف، ]پیامبـران[ را تکذیـب کردنـد، و هـر امتـی قصـد 
کردنـد کـه پیامبـر خویـش را گرفتـار سـازند، و بـه باطـل جـدال نمودنـد تـا حق را 
بـا آن از میـان بردارنـد1«. پـس ویژگـی مشـترک مشـرکین مقابله با حق اسـت. اما 
می تـوان مشـرکین را بـه دودسـته تقسـیم کـرد؛ بـزرگان  مشـرکین و عامـه مـردم. 
عامـه طباطبائـی در موارد متعـددی از آیاتی که واکنش یک قـوم در قبال دعوت 
انبیـاء الهـی علیهم السـام را صرفـاً به بزرگان قوم نسـبت می دهنـد، متعرض این 
نکتـه می شـوند کـه علت چنین انتسـابی آن اسـت کـه عامه مـردم عمومـاً از خود 
اراده ای نداشـته و صرفـاً از بـزرگان خـود تبعیـت می کننـد. »و بدیـن گونـه در هـر 
شـهری رؤسای تبهکارشـان را گماشـتیم ]و همه گونه امکانات به آن ها دادیم[ که 
عاقبـت در آن بـه فریبکاری دسـت زدنـد و آن ها صرفاً به خودشـان نیرنگ می زنند 
و درک نمی کننـد2«. دلیـل اینکـه صرفـاً بـه اکابـر پرداخته شـد و نه عامه مـردم آن 
اسـت کـه مکرکننده هـای هر قـوم تنها اکابر آن بـوده و عامه مردم مسـتقاً از خود 
اراده ای ندارنـد )طباطبائـی، ۱۳۷۴: ۷/ ۴۶۹(. پـس به سـبب محوریت داشـتن 
بـزرگان مشـرکین بـر نقـش آن هـا تمرکز می شـود و به عنـوان یک عامـل اخال در 

ثبـات به صـورت مسـتقل، یاد می شـود.
ب-۱:‌ویژگی‌های‌بزرگان‌مشرکین

قـرآن کریـم بزرگان مشـرکین را با عنـوان »مـلأ« می خواند. »ملأ« افرادی هسـتند 
کـه باهیبت و شـکوه خود دیدگان عامه مردم را پرکـرده )طباطبائی، ۱۳۷۴: ۱۰/ 
۵۷۱( و محـل رجـوع آنـان در حـوزه عقایـد و اعمـال هسـتند. مهم تریـن ویژگـی 
مـلأ اسـتکبار اسـت؛» سـران قـوم کـه اسـتکبار می ورزیدنـد گفتنـد ... 3«. البتـه 
اسـتکبار مختـص مـلأ نبوده و در عموم مشـرکین نیز وجـود دارد با ایـن تفاوت که 
در مـلأ اسـتکبار از درون آن هـا جوشـیده ولـی در عامه مشـرکین اسـتکبار به نحو 
تبعـی شـکل گرفته اسـت، همچنیـن آنکـه مـلأ بـا شـبهه افکنی مقدمـات انحراف 

سـایرین را فراهـم می کننـد )قرائتـی، ۱۳۸۳، ۱۰۳/۳(.
دلیـل اسـتکبار ورزیدن آن ها این اسـت که آنچـه پیامبران الهی بـه آن دعوت 
می کردنـد مطابـق میـل و خواسـته نفسـانی آن ها نبوده و بسـاط اسـتبداد و تنعم 

1 . غافر/5
2 . انعام/123

3 . اعراف/75و88
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آن هـا را خدشـه دار می کـرد، لـذا در قبـال رسـالت الهـی گردنکشـی کردنـد. لـذا 
در مقابلـه بـا پیامبـران الهـی علیهم السـام عـده ای را تکذیـب کردند و به کشـتن 
عـده ای دیگـر پرداختنـد و این سـنتی بـود که مسـتکبران هر قوم در قبـال دعوت 
انبیـاء الهـی علیهم السـام پایبنـد بودنـد؛ » پـس آیـا هـر بـار پیامبـری چیـزی 
برایتـان آورد که دلخواه شـما نبود اسـتکبار ورزیدید پس گروهـی را تکذیب کردید 

و گروهـی را می کشـتید؟1«
قـرآن کریـم در توصیـف موضـع بـزرگان مشـرکین در قبـال دعـوت رسـالت 
می فرمایـد »پـس هنگامی کـه آیـات مـا روشـنگرانه به سویشـان آمد، گفتنـد: این 
سـحری آشـکار اسـت. و باآنکه باطنشـان بدان یقین داشـت، از روی ظلم و تکبّر 
آن را انـکار کردنـد. پـس ببیـن عاقبـت مفسـدان چگونـه شـد2«. مـاده »جحـد« 
یعنـی »نفـی کـردن هـر چـزی کـه در دل و خاطـر انسـان ثابـت و درسـت اسـت و 
انسـان آن را پذرفتـه اسـت و همین طـور یعنـی اثبـات کـردن هـر چـزی کـه دل و 
خاطـر آن را نفـی می کند و انسـان آن را پذرفته« اسـت )راغـب اصفهانی،1369: 
1/ 382(.  بـر ایـن اسـاس مشـرکین باوجوداینکـه حـق واضـح و آشـکار بـه آن هـا 
عرضه شـد و آن ها حق بودن آن را دریافتند، به سـبب اسـتکباری که داشـتند آن 

را نپذیرفتـه و بـه مقابلـه بـا آن پرداختند. 
ب-۲:‌روش‌های‌آنان‌در‌مقابله‌با‌حق

بـزرگان مشـرکین هیـچ دلیـل و حجتی بـرای تشـکیک در دعوی نبوت نداشـتند؛ 
چراکـه دلیـل آوردن علیـه حـق مبیـن بی معنـا اسـت. آن هـا از جایـگاه خـود کـه 
به موجـب آن محـل رجوعـی در تصمیمـات عامـه می باشـند، سوءاسـتفاده کرده 
و بـا ایجـاد تردیـد در دعـوت حـق، مـردم را از پذیرش رسـالت الهـی دور می کنند. 
تمسـک بـه سـنن پیشـینیان؛‌یکـی از دسـتاویزهایی کـه بـزرگان هـر قـوم 
بـه تکـرار از آن بـرای مقابلـه بـا حـق اسـتفاده کرده انـد تمسـک بـه آداب و سـنن 
پیشـینیان اسـت. بعدازآنکه به واسـطه تبلیـغ و تبیین پیامبران بطان بت پرسـتی 
آشـکار می شـد، آن هـا بدون ارائه دلیلی عملشـان را منسـوب به پـدران خود کرده 
و بـر شـرک ادامـه می دهنـد؛ »بلکـه گفتنـد: ما پـدران خـود را بـر آیینـی یافته ایم 
و مـا در پـی آثـار ایشـان هدایت شـده ایم. و همچنیـن پیـش از تـو در هیچ شـهری 
هشـداردهنده ای نفرسـتادیم مگـر آن کـه مترفیـن آن گفتند: مـا پدران خـود را بر 

1 . بقره/87
ا  فاَنظُْرْ كَفَ كَانَ عَاقبِةَُ المُْفْسِدِنَ  ا جَاءَتهُْمْ آاتنُاَ مبُصِْرَةً قاَلوُا هَذَا سِحْرٌ مبُنٌِ )13( وَجَحَدُوا بهَِا وَاسْتقََنتَهَْا أنَفُْسُهُمْ ظُلمًْا وَعُلوًُّ 2 . نمل: فلَمََّ
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آیینـی یافته ایـم و مـا بـه آثـار آن ها اقتـدا می کنیـم1«؛ »و چون مرتکب فاحشـه ای 
شـوند، می گوینـد: پـدران خـود را بـر آن یافتیم2«. 

قـرآن کریـم بـرای نشـان دادن بطـان چنیـن دسـتاویزی درآیـات مختلف به 
دو نکتـه اشـاره می کنـد؛ عـدم بهره منـدی پـدران و آبـا از عقـل و علـم و همچنین 
هدایـت نایافتـه بـودن آن هـا. ازایـن رو قـرآن کریـم در سـورهٔ بقـره می فرماینـد »و 
چـون بـه آن ها گفته شـود: از چیزی که خدا نـازل کرده پیروی کنیـد، می گویند: 
]نـه[ بلکـه ازآنچـه پـدران خویـش را بـر آن یافته ایـم پیـروی می کنیـم. آیـا هرچند 
پدرانشـان چیزی نمی فهمیدنـد و هدایت نیافته بودند ]باز پیـروی می کنند[؟3«. 
یعنـی تقلیـد از سـنت های گذشـتگان، مادامی که بهـره ای از عقل نبرده باشـند، 
یکـی از موانـع ممکـن در برابـر اسـتقرار حق اسـت. امـا اگـر در زمینه ای بـه آن ها 
رجـوع شـود کـه در آن یـا از خـود علـم و هدایـت داشـته یـا به واسـطه تمسـک بـه 

عالِـم هدایـت یافتـه بودنـد، عقل قبحـی بـر آن نمی یابد. 
جنـگ قـدرت: آن هـا انبیـاء الهـی علیهم السـام را افـرادی معرفـی می کنند 
کـه قصدشـان دسـت یابی بـه قـدرت و تسـلط یافتـن بـر مـردم اسـت؛ »سـران 
قـوم فرعـون گفتنـد: به راسـتی ایـن جادوگـری ماهـر اسـت، می خواهد شـمارا از 
سـرزمینتان بیـرون کند4«. درواقع درخواسـت حضـرت، که خاتمـه دادن به ظلم 
علیـه بنی اسـرائیل و ایمـان آوردن بـه خـدای یکتـا اسـت را تاشـی جهت سـلطه 
یافتـن بـر قوم فرعـون معرفی می کننـد تا اعضـای جامعه علیه حق متحد شـوند.
قـوم حضـرت شـعیب علیه السـام نیـز در برابـر دعـوت ایشـان »گفتنـد: ای 
شـعیب! آیـا نمـازت به تـو فرمـان می دهد کـه مـا آنچـه را پدرانمان می پرسـتیدند 
رهـا کنیـم یـا در امـوال خـود هر طـور کـه بخواهیم عمـل نکنیـم؟5«. گویـی دین 
بهانـه ای اسـت برای شـخص نبی تا با تمسـک به آن بر مردم سـلطه یافتـه و آنها را 
از بدیهی تریـن حقـوق خـود، که همان اعمـال تصرف در مایملک خویش اسـت و 
هـر عاقلـی بـه آن اذعـان دارد، محروم کنـد. این در صورتی اسـت کـه انبیاء الهی 
علیهم السـام همـواره درک اسـتقالی از خویـش را طـرد کـرده و خـود را صرفـاً 
پیامبـری کـه موظـف بـه ابـاغ دسـتورات الهـی اسـت معرفـی می کنند کـه هیچ 

اراده ای از خـود در امـر خـدا و رسـالت ندارند.

1 . زخرف/22و23
2 . اعراف/28
3 . بقره/170

4 . اعراف/109و110
5 . هود/87
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القـاء لـزوم بهره منـدی مـادی انبیـاء الهـی علیهم السـام: یکـی از اقدامـات 
مـلأ بدیهـی کـردن پیش فرض هـای باطـل در اذهـان عامـه مـردم اسـت؛ از قبیـل 
اینکـه بهره منـدی مـادی نشـان از قـرب الهی اسـت. لذا نعمـت یافتـن مترفین در 
دنیـا بـه دلیـل آن اسـت کـه موردتوجـه خـاص خداونـد متعـال بوده اند. لـذا وقتی 
نبـی الهـی علیه السـام حضـرت طالـوت علیه السـام را به عنـوان حاکمـی کـه 
خداونـد متعـال پس از ایشـان برگزیده اسـت معرفی می کند، بزرگان قوم اسـتکبار 
ورزیـده، بافرمـان الهـی مقابلـه کـرده و بـه دلیـل عـدم بهره منـدی مادی ایشـان را 
شایسـته ایـن جایـگاه نمی داننـد؛ » گفتند: از کجا او بر ما حکومت داشـته باشـد، 

حال آنکـه مـا بـرای ایـن امـر شایسـته تریم و او از مـال دنیـا چیزی نـدارد؟1«. 
همراهـی نشـدن انبیـاء الهـی علیهم السـام بـا فرشـتگان: یکـی دیگـر از 
پیش فرض هـای باطـل ایـن اسـت کـه اگـر خداونـد بخواهـد فرسـتاده ای بـرای 
هدایـت بشـر مبعـوث کند، آن فرسـتاده حتمـاً از مائکه بوده و بشـر نیسـت. زیرا 
بشـر قابلیـت بـه دوش گرفتـن رسـالت الهـی را نـدارد؛ »گفتنـد: اگـر پـروردگار ما 
می خواسـت ]پیامبـر بفرسـتند[، قطعـاً فرشـتگانی می فرسـتاد، پـس مـا بـه آنچه 

بـدان مبعـوث شـده اید کافریـم2«.
ریشـه چنیـن موضعی بـه اعتقادی خرافـی در میان مشـرکین بازمی گردد که 
طـی آن انسـان موجـودی مـادی و غـرق در شـهوت و غضـب اسـت و نمی تواند با 
عالـم بـالا مرتبـط شـود. پـس اگـر رسـالتی در کار باشـد صرفـاً ایـن امـر بـر عهده 
بااین وجـود   .)۲۵۳  /۱۵  :۱۳۷۴ شـد)طباطبائی،  خواهـد  گـذارده  مائکـه 
مشـرکین در گمـان خـود بزرگوارانـه از عقیـده خود کوتـاه آمـده و این گونه محاجه 
می کنـد کـه ولـو بپذیریـم کـه یک انسـان نیـز بتواند رسـول خـدا باشـد، همچنان 
ضـرورت دارد مائکـه ای نازل شـده و رسـالت وی را تصدیق کننـد؛ »و گفتند: ای 
کسـی کـه قـرآن بـر او نازل شـده، تو به یقیـن دیوانـه ای. اگـر راسـت می گویی چرا 

فرشـته ای را نـزد ما نمـی آوری؟3«. 
مـواردی کـه ذکر شـد تنها برخـی از مهم ترین دسـتاویزهای بزرگان مشـرکین 
بـود. مـوارد دیگـری همچـون تهدیـد بـه اخـراج، رجـم و قتـل انبیـاء و دروغ گـو و 
سـاحر و سـفیه خوانـد آنـان نیـز ازجملـه دسـتاویزهایی اسـت کـه برای سـرپوش 
گذاشـتن بـر حـق، خفیـف سـاختن قـوم خـود و امتـداد دادن بـه اسـتبداد ورزی 

خویـش اسـتفاده کرده انـد.

1 . بقره/247
2 . فصلت/14
3 . حجر/6و7
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ج:‌شیطان
عامـل دیگـری کـه به مقابله بـا حق پرداختـه، چارچوب هـای حقیقی اقامـه اتحاد 
و تعـاون را در جامعـه انسـانی متزلـزل کـرده و امـر بـه ناآزادی هایـی می کنـد که در 
تعـارض بـا حـق هسـتند، شـیطان رجیـم اسـت. لـذا قـرآن کریـم می فرمایـد »ای 
کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! از گام هـای شـیطان پیـروی نکنیـد، ]بدانیـد کـه[ 
او قطعـاً بـه فحشـا و منکـر امـر می کنـد1«. در دایـره عوامـل اخالگـر در مسـیر 
حاکمیـت حـق، شـیطان به عنـوان محور اساسـی سـایر موانع شـناخته می شـود؛ 
چراکـه آغازگـر و امتـداد دهنـده انحـراف از حـق و اسـتکبار ورزیدن در برابر شـکوه 
و عظمـت الهـی شـیطان رجیـم اسـت کـه بـه صـورت مسـتمر و تدریجـی در حال 
فعالیـت اسـت )قرائتـی، ۱۳۸۳، ۱۶۲/۶( و این شـیطان در تاش اسـت تا با پدید 
آوردن پلیدی هـا مانـع از ذکـر و یـاد خـدا شـود و همچنیـن آنکـه شـیطان هیچگاه 

خیـر آدمـی را نمی خواهـد )طباطبایـی، ۱۳۷۴: ۱۷۷/۶(.
ج-۱:‌ویژگی‌های‌شیطان

مهم تریـن ویژگـی شـیطان کـه وی را تبدیـل بـه محـور تمامـی انحرافـات و معاصی 
کرد، اسـتکبار ورزیدن در برابر خداوند متعال اسـت. وی نخسـتین موجودی است 
که مسـتقاً برای خود شـأن قائل شـده و در برابر عظمت خداوند متعال سرکشـی 
می کنـد و نقطـه آغـاز تمامـی انحرافـات را بنـا می گـذارد؛ چراکه در هـر معصیت و 
انحرافـی مراتبـی از اسـتکبار وجـود دارد و این شـیطان اسـت که چنیـن توهمی را 
در سـایر موجـودات عالـم تسـری می دهـد، ایـن اسـتکبار بـه معنـی نفـی اطاعت 
خداسـت )قرائتـی، ۱۳۸۳: ۱۲۹/۸(. بـه همیـن جهـت قـرآن کریـم می فرمایـد 
»پـس همـه فرشـتگان یکسـره سـجده کردند، مگـر ابلیس کـه بزرگی فروخـت و از 
کافـران شـد2«. در واقـع شـیطان در تـاش اسـت تـا بـا تلبیـس و نیرنـگ، باطل را 

حـق، و حـق را باطل جلـوه دهـد )طباطبایـی، ۱۳۷۴: ۱۸۸/۱۷(.
اسـتکبار ورزیدن شـیطان ریشـه در این پندار غلط داشـت که وی به مالکیت و 
حکمـت مطلـق الهـی مؤمن نبود. »چون معصیت زمانی سـر می زنـد که صاحبش 
از حکـم عبودیـت خـدای تعالی و مملوکیت خـودش برای او خارج شـود و از اینکه 
تـرک معصیـت بهتـر از ارتـکاب آن اسـت، اعـراض کند و ایـن همان انـکار مالکیت 
مطلقـه خـدا و انکار حکمت اوسـت« )طباطبائی، ۱۳۷۴: ۱۷/ ۳۴۵(. شـیطان با 
ابزارهایـی کـه در اختیـار دارد همیـن پنـدار را میان انسـان ها تسـری داده و آنان را 

به درک اسـتقالی خویـش فرامی خواند.

1 . نور/21
2 . ص/78-73
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شـیطان رجیـم بـا اقدامـات خـود بـه مقابلـه بـا حاکمیـت یافتـن »حـق« در 
جامعـه می پـردازد. بایـد دقـت داشـت شـیطان نـه بـه لحـاظ صـوری بـر بـدن 
انسـان ها می توانـد سـلطه یابـد و نـه بـه لحـاظ معنوی بـر عقـل انسـان. وی صرفاً 
انسـان را بـه فواحـش و منکرات دعوت می کند و حقیقت دعـوت، عاری از هرگونه 
سـلطه ای اسـت. دعـوت صرفـاً می توانـد پذیـرش امری را در انسـان تسـهیل کند 
)طباطبائـی، ۱۳۷۴: ۱۲/ ۶۴و۶۵(. درواقـع سـلطه نداشـتن شـیطان به معنای 
آن اسـت کـه وی ابتدائـاً بنـا به خواسـت و اراده خویش نمی تواند بر فردی مسـلط 
گشـته و بـر او حاکـم شـود. پـس سـلطه ابتدایـی از ناحیه شـیطان منتفی اسـت. 
امـا قـرآن کریـم می فرمایـد »تسـلط او تنهـا بـر کسـانی اسـت کـه او را سرپرسـت 

می گیرنـد و بـر کسـانی اسـت کـه بـه خـدا شـرک می ورزند1«. 
بـر ایـن اسـاس شـیطان بـر دودسـته سـلطه دارد؛ نخسـت افـرادی کـه وی را 
به عنوان ولی و سرپرسـت خود برگزیده اند و دیگری مشـرکین. دسـته اول شـامل 
طواغیـت و بـزرگان کفـار می شـود کـه کامـاً بـه »حـق« علـم داشـته و عالمانـه 
بـر اسـاس اختیـار و آگاهـی رو به سـوی شـیطان آورده و  ازآن روی برگردانـده و 
آگاهانه و از روی اختیار سـلطه شـیطان را بر خود پذیرفته اند. سـایر مشـرکین نیز 
بـه دلیـل تبعیـت از ظن و بـا تکیه بر خواسـت و اراده اختیاری خویـش از طواغیت 
و مـلأ قـوم خـود، یعنـی افـرادی کـه سرسـپرده شـیطان بـوده و او را ولـی خـود 
گرفته انـد، اطاعـت کردنـد. درنتیجـه شـیطان بـر ایـن افراد نیـز سـلطه دارد. پس 
معلـوم شـد شـیطان بـه نحـو ابتدایی بـر هیچ فـردی سـلطه نمی یابد، مگـر اینکه 
آن شـخص بـا اختیـار خود شـیطان را، چه به صورت مسـتقیم و چه غیرمسـتقیم، 

بـر خـود مسـلط گرداند.
ج-۲:‌روش‌های‌شیطان‌برای‌مقابله‌با‌حق

شـیطان رجیـم دائمـاً در تـاش اسـت تـا انسـان را مشـغول نیازهـای بعـد مـادی 
خویـش کـرده و از ایـن طریـق عداوتـی را میـان آن هـا ایجـاد کنـد کـه نتواننـد بـه 
جامعـه انسـانی متحـد و متعـاون، کـه مقتضایـی بـرای ظهـور انسـانیت انسـان و 
بهره گیـری از آزادی هـای خویش اسـت، دسـت یابند. در این راه یکـی از اقدامات 
شـیطان بـه غوایـت کشـاندن انسـان اسـت؛ »]ابلیـس[ گفـت: پـس بـه عـزت 
تـو سـوگند کـه بی تردیـد همه شـان را بـه غوایـت وا خواهـم داشـت2«. غوایـت از 
مـاده »غـوی« بـوده و بـه معنـای »نادانـی و جهالتـی کـه از اعتقـاد فاسـد حاصل 

1 . نحل/100
2 . ص/82
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می شـود« )راغب اصفهانی، ۱۳۶۹: ۲/ ۷۳۲( اسـت. یعنی شـیطان برای تحقق 
اهـداف خـود سـنخی از عقاید را در میان انسـان ها تسـری داده که هیـچ بهره ای 

از علـم نداشـته و لـذا ضالـت محض هسـتند. 
بـه ایـن منظـور شـیطان در عواطـف انسـانی، از قبیـل بیـم و امیـد و شـهوت 
و غضـب، و سـپس در افـکار و اراده برآمـده از چنیـن عواطفـی تصـرف می کنـد؛ 
آن هـا را زینـت داده و زشـتی باطـل را می زدایـد تـا جایی که فرد تصدیـق با خوبی 
امـر ناپسـند کنـد. پس میـدان عمـل شـیطان ادراک انسـانی و ابزار وی اسـتفاده 
از عواطـف و احساسـات بشـری اسـت)طباطبائی، 1374: 8/ 47(. شـیطان بـا 
چنیـن تصرفاتـی دسـتگاه محاسـباتی انسـان را دچـار اخـال می کنـد تـا مسـیر 
ضالـت درسـت در مقابـل مسـیر حـق را مسـیر رشـد خویـش بیابـد. قـرآن کریـم 
چنیـن اقداماتـی را از جانـب شـیطان رجیـم با عناوینـی همچون »تسـویل«)زیبا 
جلـوه دادن امـور ناپسـند برای نفـس(، »اما«)طولانی کردن آرزوهـا(، »تزیین« و 

»وعـده فریـب« معرفـی می کند.
نتیجه‌گیری

از منظـر قـرآن کریـم مادامـی کـه ابعاد عالـی وجود انسـان در وی فعلیت نداشـته 
و در مقابـل ابعـاد دانـی وجـود وی فعلیت داشـته باشـد، تکیه بر خواسـت انسـان 
موجـب ایجـاد نظـم و ثباتـی انسـانی و عـاری از سـلطه و اسـتبداد نمی شـود. لذا 
اگـر نظمـی نیز اسـتقرار یابد، ماهیت آن اسـتبدادی و اسـتثماری بـوده و این امر 
بـا تجزیـه و تحلیـل آن قابـل ارزیابی اسـت. بـرای اینکه بتـوان نظمـی را در حیات 
اجتماعی انسـان اسـتوار سـاخت کـه در عین انتظام بخشـی به روابـط و تعامات 
انسـانی، عـاری از هرگونه سـلطه باشـد لازم اسـت در تناسـب با ابعـاد عالی وجود 
انسـانی بـوده و ریشـه در حقیقـت الهـی انسـان داشـته باشـد. از آنجـا کـه تنهـا 
خداونـد متعـال خالـق، مالـک و تدبیـر کننـده سراسـر هسـتی و انسـان اسـت و 
انسـان ها حقیقتـی مسـتقل از خداوند متعال نیسـتند، نظمـی می تواند تضمین 
کننـده احتـرام بـه تمامـی ابعاد وجودی انسـان باشـد که ریشـه در توحید داشـته 

باشد. 
از منظـر قـرآن کریـم از آنجـا کـه »حـق« معیـار حقیقـی سـنجش و داوری در 
اختافـات اسـت، تنهـا با تکیه به آن اسـت کـه می تـوان در منازعـات و اختافات 
پدیـد آمـده در عرصـه اجتمـاع داوری کرده و بـه آنها خاتمه بخشـید. همچنین از 
آنجـا کـه »حـق« ریشـه در حقیقـت توحیـد داشـته، در انطبـاق با فطرت انسـانی 
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بـوده و امـری ثابـت و دائـم اسـت در مرحلـه امتـداد بـه نظـم و ثبـات در حیـات 
اجتماعـی انسـان نیـز همچنـان محوریـت دارد. پـس بـا اسـتقرار و حاکمیت حق 
در عرصـه حیـات اجتماعـی می توان انتظار داشـت نظـم و ثبات و تعـاون بر روابط 

انسـان ها حاکـم شـده و ایـن روابـط عـاری از هرگونه سـلطه و اسـتبداد شـود.
تصویر )۳(: حق، نتیجه تبعیت از ابعاد عالی وجود آدمی و محور ثبات زا؛

ازآنچـه گفتـه شـد می تـوان نتیجه گرفـت هرگونه اعمـال اراده و ایجـاد قاعده 
و نظـام در حیـات اجتماعـی انسـان کـه مبتنـی بـر حق نبـوده و به نحو اسـتقال 
و در عـرض ولایـت الهـی طـرح شـود، نه تنهـا هرج ومـرج را از جامعه انسـانی زایل 
نکـرده و زمینـه بهره منـدی از آزادی را فراهـم نمی کنـد، بلکـه اسـتبداد را نهادینه 
کـرده و موجبـات بردگـی انسـان ها را فراهـم مـی آورد. لـذا از مسـیری جـز »حق« 
حتـی اگـر نظمـی در روابـط انسـان ها پدیـد آیـد، آن نظـم مبتنـی بـر ابعـاد دانـی 
وجـود انسـان بـوده، اجـزاء حکومـی اسـتقرار دهنـده آن نیـز الزامـاً اسـتبدادی 

هسـتند و آن مردمـان از آزادی حقیقـی بی بهره انـد. 

۷۳(، بهار ۱۴۰۲
۳ )پیاپی 

شماره 
 ،۱۴

سیاسی و بین المللی، دوره 
فصلنامه رهیافت های 
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